
دانش آموز عزيز، سعى كرده ايم در قسمت هاى 

مختلف يك دقيقه ي شگفت انگيز ، مفاهيم 

كتب درسى براى شما قابل استفاده شود. ديدن 

صفحه هاى كتاب درسى كه به آن اشاره شده اين 

قصّه را برايت خاطره انگيز خواهد كرد.

 تصويرگر: طاهر شعبانى
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 تيك تاك، تيك تاك 
اين صداى ساعت ديواريِ خانه مان است. از صبح كه 
بيدار شدم، دائم به ساعت نگاه مى كنم. به اين فكر مي كنم 
كه مگر امشب چقدر طولاني تر از شب هاى ديگر است؟ 
امسال تازه فهميدم شبِ يلدا طولانى ترين شب سال است. 
هفته ي پيش، آقاى معلّم بعد از دادن درسِ «زندگىِ ما 
وگردش زمين» (كتاب علوم پايه ي دوّم فصلِ سوّم) وقتى 
فقط يك دقيقه مانده بود تا زنگ تفريح بخورد، گفت: 
«بچّه ها پنجشنبه ي هفته ي بعد، يعنى سى ام آذر، شبِ يلدا 

و بلندترين شب سال است.»

 دينگ دينگ، دينگ دينگ
 صداى زنگِ در مـى آيد. مـامـان است. براى صبحانه، 
نان گرفته است. به مامان سلام مي كنم. مامان هم با لبخند 
مـى گويد: «سلام نور ديده ام. لطفاً تا نان ها خشك نشده، 

جانونى را بياور.»
راستـى، خـودم را معّرفـى نكردم: مـن مهدى هستم؛ 

كلاس دوّمم.
مامان مـي گويد: «امروز در صف نانوايـى بى بى زينب 
را ديدم. گفتم بى بى جان چرا با اين سنّ و سالتان توي 
صف مى ايستيد؟ اگر خريدى داريد، بگوييد تا من برايتان 
انجام بدهم.» بى بى گفت: «نه، ننه. آدم تا وقتـى مـى تونه 

بايد خودش كارهاش رو انجام بده.»
بى بى زينب همسايه ي ماست. شوهرش آقا سجّاد چند 
سال است كه نمى تواند راه برود و بى بى از او پرستارى 

مـى كند.
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 تيك تاك، تيك تاك 
باز هم نگاهم به ساعت مي افتد. ساعت نزديك 12 
از زمانى كه خواندن ساعتِ دقيق را در  البتّه  است. 
كتاب رياضى (پايه ي دوّم فصل دوّم صفحه 27) ياد 
بگويم. الان ساعت  را دقيق  گرفتم، مى توانم ساعت 
دقيقاً 11 و 59 دقيقه ي صبح است؛ يك دقيقه مانده به 

ساعت 12. البتّه تا شب خيلى مانده است. 

 دينگ دينگ، دينگ دينگ
باز  را  در  كيه!»  ببين  قشنگم  «پسر  مامان مي گويد: 
مى كنم و بلند مى گويم: «مامان، دوستم حسين است. 
به حسين سلام مى كنم.  حسين پسر همسايه ي طبقه ي 
بالاست. حسين و خانواده اش اهل افغانستان هستند. او 
يك سال از من بزرگ تر و كلاس سوّم است. مامان از 

توي آشپزخانه مى گويد: «خُب دعوتش كن بيايد تو.»
دستِ حسين را مى گيرم و با هم به اتاق مى رويم تا 
بازى كنيم. يكى از كارهاى هر روزِ حسين اين است 
كه به بى بى زينب سرمى زند تا اگر كارى دارد، برايش 
انجام بدهد. وسط بازى به حسين مى گويم: «حسين، من 
خيلى ناراحتم. امشب كه شب يلدا است، نمى توانيم به 
خانه ي عزيز و آقاجون برويم، چون آن ها به زيارت امام 

رضا(ع) رفته اند.»

حسين كمى سرش را مى خاراند و مى گويد: «خُب 
چرا نمى رويد خانه ي بى بى زينب؟ بى بى براى من كه 
عينِ مادربزرگم است.» با شنيدن اين پيشنهاد، خنده 
به روى لب هايم مى نشيند. سريع مى روم پيش مامان 
و مى گويم: «مامان! حسين مى گه امشب بريم خانه ي  

بى بى زينب.»
«آفرين  مى گويد:  و  مى شود  هم خوش حال  مامان 
بر حسين! ولى اوّل بايد از بى بى اجازه بگيرم.» بعد، 
مى رود تا به بى بى تلفن بزند. من هم برمى گردم پيشِ 
و  اتاق  داخل  مى آيد  مامان  بعد  دقيقه  يك  حسين. 
مى گويد: «بچّه ها، به بى بى تلفن زدم و پيشنهاد حسين 
را گفتم. كُلّى شما را دعا كرد و گفت حتماً حسين 
از  بياوريد.» حسين  با خودتان  را هم  و خانواده اش 

خوش حالى داد زد: «آخ جون!»
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بـى بـى زينب در دعـا كردن هم خاص است. هفته ي 
پيش، وقتـى در كـلاس هـديـه هاى آسمان درسمان به 
خاطـره ي ماه (پايه ي دّوم درس سوّم) رسيد، ياد بى بى 
زينب افتادم. آخر بى بى زينب هميشه وقتى مى خواهد 
دعا كند، اوّل همسايه ها و دوستان و فاميل را دعا مى كند، 

بعد خودشان را.

مامان يك كتابِ آشپزى قديمى دارد. از روى آن براى 
ما مى خواند و حسين روى يك كاغذ مى نويسد: «مواد 
لازم: نشاسته، يك پيمانه/ آب سرد، دو پيمانه/ شكر، 
يك پيمانه/ روغنِ مايع، يك چهارم پيمانه/ گلاب، دو 

قاشق غذاخورى و پودرِ نارگيل به ميزان لازم.»
من سريع مى گويم : «پيمانه و يك چهارم را نفهميدم.» 
حسين با لبخند مى گويد: «نگران نباش. ما در كتاب علوم 
درس واحد اندازه گيرى (پايه ي سوّم درس چهارم) با 

واحدهاى اندازه گيرى مواد و پيمانه آشنا شديم. 

  به حسين مى گويم: «بيا براى سفره ي شبِ يلدا چيزى 
دُرست كنيم. حسين مى گويد سال گذشته، مادرم براى 
سفره ي شبِ يلدا باسلوق درست كرد. فكر كنم ما هم 
بتوانيم درست كنيم. هر دو پيش مامان مى رويم. من 
مى گويم: «مامان اجازه مى دهيد من و حسين براى شب 
يلدا باسلوق درست كنيم؟» مامان مى گويد: «بله، خيلي 

هم خوب است. من هم به شما كمك مى كنم!»

در كتاب رياضى هم در درس كسرها (پايه ي 
سوّم فصل سوّم) يك چهارم را خوانده ايم.» در 
دلم مى گويم: «چقدر خوب كه سال بعد اين همه 

چيزهاى به درد بخور ياد مى گيرم.»
بعـد از حـدود يـك ساعـت آشپـزى بالاخـره 
باسلوقمـان آمـاده مـى شود. با حسين كمـى از آن 

مـى خوريم. واقعاً خوش مـزه شده است.
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 تيك تاك، تيك تاك 
الان ساعت دقيقاً 9 و 1 دقيقه شب است. بابا از سِر 
كار آمده است. مثل هر شب، كنار مامان و پشت سر 
بابا نماز مغرب و عشا را خوانده ام. بعد از نماز، مادر 
مى گويد: «مهدى جان، عزيز دلم بلند شو. حاضر شو 
برويم خانه ي بى بى زينب.» در عرض يك دقيقه حاضر 
مي شوم و جلوى در مى ايستم تا بابا و مامان هم حاضر 

شوند.

تق تق، تق تق
بابا درِ خانه ي بى بى را مى زند. حسين و مادرش هم 
هستند. بعد از يك دقيقه، بى بى در را باز مى كند. همه 
با هم سلام مي كنيم. بى بى هم با آن صورت مهربانش 
مى گويد: «سلام بچّه هاى عزيزم، خوش آمديد!» بعد، 
قشنگش، هيچ كس  گفتن دعاهاى  به  شروع مى كند 
را هم جا نمى اندازد. وارد خانه مى شويم، آقا سجّاد 

كنار سفره ى زيبايى كه بى بى از ميوه ها و خوراكى هاى 
خوش مزه پركرده، نشسته است. 

آقا سجّاد به مـا خوش آمد مـى گويد. حسين از داخل 
كيسه ى پارچه اى كه همراهش است، عكس پدر شهيدش 
را درمي آورد و كنار سفره مـى  گذارد. آقا سجّاد مى گويد 
پدر حسين يك قهرمان است. مـامـان هم باسلوق را 
گوشه ي ديگر سفره مـى گذارد و مى گويد: «بـى بـى، اين 
باسلوق ها كار حسين آقا و آقا مهدى است.» بى بى هم ما 

را دعا مـى كند.
من ياد سؤال خودم مى افتم و مى پرسم: «راستى، امشب 
چقدر طولانـى تر از ديشب است؟» آقا سجّاد با لبخند 
مى گويد: «شب يلدا فقط يك دقيقه طولانـى تر از شب 
قبلش است.» من با تعجّب مى گويم: «فقط يك دقيقه!» بعد 

با خودم مى گويم: «عجب يك دقيقه ى شگفت انگيزى!»

 مي تواني اين قصّه را
   گوش بدهي


